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در آســتانه انتخابات برزیل )در پائیز 2۰۱۸(، تیم دوم لیگ فوتبال این کشــور 
با صدرنشــین دیدار کرد. پالمیراس مقابل فلامینگو. در پایان نیمه اول برق  قطع 
شــد و چراغ ها خاموش شدند. به نظر می رســید این نمادی مناسب برای تشریح 

اوضاع کشور باشد.
رئیــس جمهور جدید ژائیر بولســونارو، نام کوچک خود را از یک فوتبالیســت 
به ارث برده؛ ژائیر روســا پینتو، یک مهاجم بســیار باشکوه، یکی از ستاره های جام 
جهانی ۱۹۵۰ با موشک هایی که از پای چپش شلیک می شد. با این حال، چیزی از 
این مهارت ها به بولســونارو نرســیده. ظهور غیرقابل پیش بینی شده جناح راست 
افراطی در برزیل بدون شــک با شــیوه نامناســبی که این کشــور برای میزبانی جام 

جهانی 2۰۱۴ انتخاب کرد، تقویت شد.
در طول جام کنفدراسیون های سال 2۰۱۳، در کمال تعجب جامعه جهانی، 
میلیون هــا برزیلی بــرای اعتراض به خیابان هــا آمدند. میزان پولــی که برای جام 
جهانی هزینه می شد تبدیل به اصلی ترین دلیل اعتراضات شد که به نظر درست 
هم می آمد. انتخاب خیلی از ورزشــگاه ها، تأخیر در ســاخت آنهــا که منجر به بالا 
رفتــن هزینه ها شــده بــود، پروژه هــای بلندپروازانــه، کاهــش کار روی حمل و نقل 
عمومــی، تازه بدون اشــاره به میزان فســاد اداری که بعدها فاش شــد، همه اینها 
نشــان از دولتی ناکارآمد و متلاشــی شــده داشــت. تظاهرات بــا گرایش های چپ 
شــروع شــد اما وقتــی میلیون ها نفر به آن اضافه شــدند، تغییر کــرد. عاملی برای 
شــروع نشــانه های رکود اقتصادی شــدید و فرا رسیدن لحظه شــورش علیه حزب 

حاکم )حزب کارگر(.
حــزب احتمــالًا تلاش می کرد آمیزه ای از سیاســت های کلمنــت اتلی و تونی 
بلــر را مخلــوط کنــد و بــا تــرس، حرکت های مهمــی بــرای هدایت یک سوســیال 
دموکراســی همه گیــر انجــام داد. 2۰۱۳ لحظــه ای بــود کــه پــروژه شکســت خورد، 
هنگامی که طبقه های مختلفی که وجودشان برای پروژه ضروری بود، حیات شان 
را از دســت دادنــد. موقعــی که بخش بزرگی از طبقه متوســط از بیــن رفت. 2۰۱۳ 
اولیــن جنبش اعتراضی بزرگ در برزیل بود و رســانه های اجتماعی نقش مهمی 
در آن ایفا می کردند. چیزی که بولسونارو در کمپین 2۰۱۸ از آنها ماهرانه استفاده 

کرد تا پاندول سیاست به سمت راست حرکت کند.
بله درســت اســت، دلیل به وجود آمدن اعتراضات این بود که معترضان از 
کیفیــت خدمات عمومــی عصبانی بودند. اما این لحظه توســط کســانی مصادره 
شــد که نسبت به حاکمین سرکوب گر، اعتقاد کمتری به خدمات عمومی و دولتی 
داشتند. محیطی که از قبل سیاسی شده بود، بیشتر سیاسی شد. شعار اعتراضات 
2۰۱۳ ایــن بــود: »حــزب من برزیل اســت.« جملــه ای که دلالــت بر افکار روشــن 
فاشیســتی داشــت. این شــعاری بود که توســط کمپین بولســونارو تصاحب شــد و 

بی وقفه استفاده می شد، جمله ای که به سیاستمداری که 2۸ سال در کنگره بوده، 
کمک کرد به عنوان یک فرد خارج از گود ظاهر شود.

اوایل دسامبر 2۰۱۶ در یک استادیوم فوتبال بود که من برای اولین بار متوجه 
شدم که پیغام بولسونارو واقعاً در حال پخش شدن است. واسکو دوگاما در تلاش 
بــود تــا حقــش را بگیرد و به لیگ دســته یک برگــردد. جمعیت زیادی خــود را به 
ماراکانا رســانده بودند. بولســونارو هم ظاهر شــد و آنطور که هزاران نفر به حضور 
او واکنش نشــان دادند هیچ شــکی باقی نمی گذاشت که او در سال 2۰۱۸ می تواند 

مدعی باشد.
بــه نوعی، زمین فوتبــال محیط ایده آلش بــود. اســتادیوم ها در برزیل اغلب 
مکان هــای پــر از خشــونت و انبارهایی از خشــم جمعی هســتند و بولســونارو هم 
رئیس جمهور خشــم است. فرمانده سابق ارتش یک چهره بی روح است که ذهن 
آدم را بــه خــودش درگیــر می کند. هیچ جذابیت و شــوخ طبعی در مــورد او وجود 
نــدارد. و او با یک ریتم ماشــینی قــدم برمی دارد. یک چیز کامــلًا مردانه و برزیلی 
در مــورد او وجود دارد؛ فردی کســل کننده، راننده تاکســی ای کــه از جهنم آمده یا 
بــه قول یک روزنامه نگار محلی »مثل عموی کســل کننده ای که شــما برای دوری 
از او در دورهمی های خانوادگی ناامید شــده اید.« این یک نئوفاشیســم نیســت که 
ســخنرانش شــما را هیپنوتیــزم کنــد. ایــن یک حقیقت محض اســت. او با خشــم 
ســخن هایی را می گفت که تا قبل از تغییر جهت باد هرگز نگفته بود. ســخن هایی 

که نفرت انگیز بودند اما تحت فشارهای اقتصادی طبیعی به  نظر می رسیدند.
قسمتی از خشم به سمت فساد روانه شده بود. اگرچه که این قسمت از ماجرا 
مصنوعــی بود. در دیکتاتوری ارتش بین ســال های ۱۹۶۴ تــا ۱۹۸۵، رئیس جمهور 
فعلی برزیل از غنی ســازی غیرقانونی بت ســاخته بود. وقتی من در سال ۱۹۹۴ به 
برزیل رسیدم، کمتر از یک دهه از آن دوره گذشته بود و به چند نفر از بزرگان بازار 
اقتصاد، انگلیســی درس می دادم. جوان و ســاده دل بودم و متعجب می شــدم از 
داســتان هایی که آنهــا درباره روزهای حکومت ارتش به مــن می گفتند؛ خانه های 
ســاحلی و تعطیلات مجانی در پاریس برای ژنرال ها و زن های شان از جیب ملت 

و شرکت های دولتی.
اما بیشــتر خشم او به ســمت جنایت و جنایتکاران معطوف می شد و این در 
جامعه ای که به خاطر جنایت های محلی آســیب دیده بود، خوب جواب می داد. 
خشونت در برزیل به حدی زیاد شده بود که این ایده که یک جنایتکار خوب، یک 
جنایتکار مرده اســت، طرفــدار زیادی پیدا کرده بود. با این وجود به نظر می رســد 
که بولســونارو فکر مهمــی برای این موضوع نکرده بود. پروژه او به معنی تشــویق 

پلیس به کشتن و به وجود آوردن امکان آزادی اسلحه برای مردم بود.
در واقع به نظر می رســید که او بیشــتر به دنبال چشــم اندازی برای پاکســازی 
کشــور از کمونیست هاست. در این جنگ سرد شبیه به یکی از آن سربازهای ژاپنی 
که در یک جزیره دورافتاده گیر افتاده اند، او همچنان در حال جنگ با مناقشــه ای 
بــود که مدت هاســت اصلًا وجود خارجی ندارد. به ســختی می تــوان فکر کرد روی 

کــره زمیــن، جایی ترســناک تر از اینجا برای کمونیســت ها وجود داشــته باشــد؛ در 
برزیــل هنــوز ورودی  ســاختمان ها و آسانســورها بــرای بازرگانــان و کارمندان جدا 
هســتند. امــا بولســونارو و طرفدارانــش متقاعد شــده بودند که خرابــکاری اطراف 
آنهــا را گرفته و این مســأله ســاختار اخلاقی کشــور را تضعیف می کنــد. حتی قبل 
از انتخابات -که مشــخص بود باد به ســمت چه کسی می وزد- با حمله پلیس به 
دانشــگاه ها برای پاره کردن بنرهای ضدفاشیســتی، یک هیجان و لذت از استبداد 

به چشم می خورد.
هــدف اعــلام شــده بولســونارو بازآفرینــی برزیل ۵۰ ســال پیش بــود؛ قبل از 
آزادی هایــی کــه این  روزها جوان ها به دنبالش هســتند، قبــل از اینکه جنبش زنان 
وجود داشــته باشــد، وقتی که برزیل می توانست به خودش درباره نژادپرستی اش 
دروغ بگوید. »جهنم«. وقتی که هر کســی جایگاهش را می دانســت. بخش بزرگی 
از  خواسته های او از این می آمد که مخالف حقوق و تفکر متکثری است که در سه 
دهه گذشــته در برزیل پیشــرفت قابل توجهی داشــته. اما هنوز راه بسیاری داشت 
مخصوصــاً میــان مســیحیان انجیلــی. زمانی کــه بولســونارو از پایــان دادن به این 
جنبش در برزیل ســخن می گفت، در واقع داشــت اعلام می کرد ساختار و سلسله 
مراتــب قدیمی انتخاب بهتری هســتند و داشــتن افکار ســنتی چیــزی طبیعی به 

شمار می روند.
بخــش اعظمی از این تفکر با اســتفاده از فوتبالیســت های برزیلی در ســطح 
کشــور طنین انــداز شــد. آنهــا اغلــب نمایندگانــی محافظــه کار از یــک جمعیــت 
محافظــه کار اجتماعــی هســتند. خیلــی از آنهــا مســیحیان انجیلــی هســتند یــا 
دســت کم در خانواده هــای انجیلی بزرگ شــده اند. عکســی از تیم زیر ۱۷ ســاله یا 
زیر2۰ ســاله های برزیل را نــگاه کنید؛ انگار دارید به عکســی از یک اردوگاه نظامی 
نظــر می اندازید. موهــای خود را چیده اند و با دقت تستسترون های شــان را کنترل 
می کننــد. وقتــی که یک بازیکن به رده بزرگســال می رســد، امــکان نمایش خود از 
طریــق مدل مــو و لباس را دارد. برای مثــال دنیل آلوز به وضــوح از انجام این کار 
لــذت می بــرد. وقتی او در یــک محیط شــبه نظامی گرایانه قرار دارد، مــوی بلند او 
را بــه maconheiro )فــردی کــه ســیگاری می زند( یــا vagabund )ولگــرد( تبدیل 
می کنــد. یک گوشــواره می تواند او را به یــک vagabundo )با معنای لغتی آهو اما 
کلمــه ای تحقیرآمیز برای دگرجنس خواهان( تبدیل کند. چیزی که با صدای بلند 
در ورزشــگاه های برزیلــی طنین انداز می شــود. آنجــا فضایی برای تفکــر یا عملی 

متفاوت نیست.
بنابراین برخی از فوتبالیســت های برجســته برزیلی به اجبار پشت بولسونارو 
صف آرایــی کردنــد و بســیاری از جامعــه هنــری کــه به محیــط لیبرالی بیشــتر خو 
گرفته اند، نســبت به ظهور او با وحشــت واکنش نشــان دادند. رونالدینیو که گرچه 
در دور دوم ســاکت مانــد، ریوالدو، فیلیپه ملو و لــوکاس مورا همگی حمایت خود 
را از کاندیدای جناح راســت اعلام کردنــد. آن  هم در حالی که یک چکمه  احتمالًا 

میخ دار آماده می شد تا روی صورت جامعه برزیل فرود آید.

فوتبال چگونه به روی کار آمدن جناح راست در برزیل کمک کرد؟
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